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 چکیده

المللی، از طریق قید آمیز اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد یک معاهده یا قرارداد بینهای حل و فصل مسالمتیکی از راه

یا برخی از  نمایند که تمامباشد. طرفین در قالب یک معاهده یا قرارداد یا شرط ضمن عقد، خود را ملتزم میارجاع به داوری می

المللی ارجاع دهند. و توافقات خود در ارجاع اختلاف به داوری را درج و مکتوب مابین خود را به داوری بیناختلافات فی

نمایند. در هر حال آنچه که در این مبحث مورد توجه و برسی قرار خواهد گرفت، مفاد مهم مندرج درتوافقات داوری است. می

های داوری مستقل صورت پذیرفته باشد یا به صورت قید ارجاع و شروط رجوع به داوری نامهلب موافقتخواه این توافقات در قا

 المللی باشد .در چارچوب یک معاهده و مفاد قرارداد بین

به ای، ضمن اعلام ضمنی یا صریح، توافق و رضایت خود را معمولاً در معاهدات و قراردادهای منعقده، طرفین طی بند یا ماده 

کنند که چنانچه در ارتباط با موضوع آن معاهده اختلافی مابین آنها پیش آید، از المللی اعلام نموده و قبول میداوری بین

طریق داوری حل و فصل نمایند. ضمناً در این بند یا ماده، شرایط و ضوابط ارجاع دعوی به داوری، نظیر چگونگی تعیین داور یا 

مکان داوری، قانون حاکم، چگونگی پیش بینی آیین دادرسی داوری و آثار حقوقی ناشی از آراء  دار،داوران، مرجع صلاحیت

عموماً، . نمایندبینی و درج میالاجراء بودن احکام صادره داوری را نیز پیشداوری نظیر غیرقابل اعتراض بودن رأی و لازم

المللی منعقد قراردادی است که بین طرفین آن معاهده یا قرارداد بینالمللی، ناشی از روابط اختلافات ناشی از معاهدات بین

المللی نیز عموماً در خصوص اختلافات ناشی از یک رابطه قراردادی است که در این صورت، روی، داوری بینشده است. از این

. البته در برخی مواقع نیز گیردمعمولاً داوری در ضمن قرارداد اصلی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد موافقت قرار می

 گردد.نامه داوری طی یک سند مستقل و یا قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد میموافقت

 

 ، آثار حقوقی، قانون اساسیالمللی،نحوه تنظیمنامه بینداوری، حل و فصل اختلافات ، موافقتهاي كليدي: واژه
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 مقدمه 

 نحوه انشاء و درج شروط داوری 

لًا ناشی از روابط قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است و طرفین با تراضی به حل و فصل داوری بین المللی معمو

نامه داوری چه به صورت قرارداد اختلافات ناشی از این روابط قراردی ، از طریق ارجاع اختلاف به داوری، توافق می نمایند. موافقت

 داد دیگری حاوی شرایطی است که نحوه تنظیم آن بیان خواهد شد.جداگانه و چه به صورت شرط ضمن عقد، همانند هر قرار

شرط داوری در معنای اعم کلمه، نشان دهنده اعلام رضایت و موافقت طرفین یک قرارداد به ایجاد یک تعهد در رجوع به داوری، 

رفین به ارجاع اختلاف خود به داوری هنگام بروز اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد است که بیانگر تراضی و توافق ط

بایست حداقل مشتمل بر توافق طرفین به ارجاع اختلاف به المللی، میاست. بنابراین، شروط داوری مندرج در یک قرارداد بین

باشد. جزئیات بیشتر نظیر آیین داوری، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری،  تلافات پدید آمده از طریق داوریداوری و حل اخ

نیست. همین که طی بندی در اجرای رأی داوری و امثال آن به نظر طرفین بستگی دارد و درج همه موارد از این دست، الزامی 

گردد. در ل و فصل شود، فرایند داوری آغاز میمفاد قرارداد، طرفین توافق کنند که اختلاف از طریق ارجاع دعوی به داوری ح

خصوص نحوه درج شروط داوری و قیود ارجاع به داوری در هنگام تنطیم قراردادها، از لحاظ شکلی و ماهوی باید نکاتی را مورد 

 .توجه قرارداد

  1 دار و صلاحیت داوراناتخاذ تصمیم در مورد تعیین مرجع صلاحیت

طرفین دعوی در ارجاع حل و فصل اختلافات خود، به مرجعی خارج از دادگاه و محاکم قضایی است.  داوری محصول تراضی و توافق

نامه یا شرط داوری، صلاحیت بدین ترتیب، داوری مخلوق قرارداد میان طرفین است که با اعلام رضایت و تراضی طرفی در موافقت

دار برای رسیدگی و ج شرط داوری خود در ارتباط با تعیین مرجع صلاحیتتوانند در هنگام درآید. طرفین میبرای داورها به وجود می

یا  -یا صلاحیت داوران تصمیم بگیرند و آن را در توافق داوری خود نیز درج نمایند. در هرحال، اقتدار و اختیار داورها از قرارداد داوری 

توان گفت شبه گیرد و از حیث ماهیت وظیفه داورها، میمنشاء می -المللی درج شده از شرط داوری که درضمن یک قرارداد بین

شود، داور اختیار حل مسئله اختلافی را قضایی و قابل قیاس با وظیفه قاضی است. براساس تعریفی که از ارجاع اختلافات به داوری می

میم داور دارد. بنابراین، تا آن حد که های اختلافی نیاز به اتخاذ تصتواند مشخص کند که کدام دسته از موضوعآورد و میبه دست می

توانند در گیری در تمام مسائل حقوقی را دارند و میدهد، داورها اختیار لازم برای تصمیممنطوق و مفهوم قرارداد داوری اجازه می

 ند. مسائل موضوعی هم تصمیم بگیرند، مگر آن که آن موضوع از حیطه تعریف حل اختلاف در قرارداد داوری خارج بما

المللی لازم است آراء صادره های بینای دیگر انتخاب شود. ولی در داوریتواند از حرفه حقوقی یا از حرفهداور می

ها نیز بایستی از آیین مقر در دادرسی از جمله مهلت و مواعد و دادن مبتنی برپایه و اساس حقوقی باشد و در رسیدگی

الزاماً تبعیت  “ ”due processونده و در مجموع رعایت تشریفات مقر فرصت کافی به اصحاب دعوی برای ارائه پر

 2نمایند.

داورها برای یافتن صلاحیت خود بایستی شرط داوری را تفسیر نمایند تا متوجه باشند که از حدود اختیار خارج نشده و 

المللی، به داورها این اختیار را ی بینموضوعات غیرمرتبط را رسیدگی ننمایند. قرارداد داوری و یا شرط داوری در قراردادها

گیری داوری و هم مسائل موضوعی آن را رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نمایند. حدود تصمیمدهد که هم مسائل حُکمی می

 محدود به تفسیر شرط داوری است. 

تواند به عدم رعایت حدود اختیار توسط هیأت داوری، از موجبات مداخله دادگاه و مرجع قضایی در امور داوری است که می

 ابطال رأی به صورت جزئی یا کلی منتهی گردد. 

                                                           
1- Competence of Arbitration 

 247، ص 1390، تهران، انتشارات نشر دادگستر، چاپ سوم، سال "در دعاوی بازرگانی المللیداوری بین "امیر معزی، احمد، -2
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 آثار حقوقی توافق به داوری

داوری که ضمن عقد اصلی درج  ماهیت شرط داوری نشان می دهدکه این شرط مستقل ازقرارداداصلی است. در رابطه با شرط

شده است، پرسش این است که آیا شرط از جهت صحت و بطلان تابع قرارداد اصلی است و بنابراین اگر قرارداد اصلی باطل 

همانند  باشد یا فسخ گردد، شرط ضمن آن نیز باطل است. در این صورت شرط داوری بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و

خواهد بود. این امر بخصوص از جهت فقهی حایز اهمیت است، چرا که بسیاری از فقها  رداد رعایت آن الزامیبقیه شروط قرا

آور خواهد بود و چنانچه به صورت مجزا معتقدند که چنین توافقاتی تنها درصورتی که ضمن عقد لازم درج شده باشند، الزام

 3شده و لازم الاجرا نخواهد بود. مورد موافقت قرار گیرد، به عنوان شرط ابتدایی تلقی

در این خصوص باید گفت توافق بر داوری یا به شکل شرط ضمن عقد است که در این صورت با موضوع عقد اصلی متفاوت 

است و یا این توافق، نه در ضمن یک است و رعایت این شرط به عنوان یکی از مفاد قرارداد، مانند بقیه شروط قرارداد الزامی 

 . 4شودای مستقل تنظیم مینامه، بلکه به صورت موافقتقرارداد

 اثر حقوقی تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی 

در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است، خوانده ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی 

ایجاب یا قبول(، یا فسخ شده )به علت یکی از خیارات(، یا قرارداد باطل تشکیل نشده یا تحقق نیافته است )به علت اِشکال در 

است )به عللی مثل فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفین یا غیرقانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی( یا قرارداد نافذ 

به قرارداد موردنظر، یا فقد اختیارات مدیر نیست )به عللی مانند فضولی بودن یا فقدان اختیار نماینده در ملتزم نمودن اصیل 

اعتباری قرارداد شرکت(، به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. اگر گفته شود شرط داوری تابع قرارداد اصلی است ادعای بی

تواند کند و در نتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بکند و آن را از اعتبار ساقط میاصلی بر شرط داوری هم سرایت می

 به این ادعاها رسیدگی نماید.

 انتقال شرط داوری

انتقال شرط داوری به همراه واگذاری قرارداد به دیگران، چه به عنوان یک حق تبعی و چه به عنوان تضمین کننده قرارداد در 

قرارداد به این است که با  یابد که با مانعی مواجه نباشد. از جمله موانع انتقال، درج این قید و تصریح طرفینصورتی تحقق می

واگذاری قرارداد، شرط داوری انتقال نیابد. ممکن است طرفین یک قرارداد بخواهند شرط داوری فقط محدود به خودشان باشد 

کنند که این شرط، جنبه کنند و قید میمند نباشد، در این صورت تصریح به آن میو با واگذاری قرارداد، فرد جدید از آن بهره

 دارد و قابل انتقال نیست. شخصی

توان برای عدم امکان انتقال، تنها به این موضوع اکتفا کرد که چون در شرط مزبور باید کتبی و به تفصیل ذکر شده باشد و نمی

در قرارداد، نام طرفین قرارداد ذکر شده است، همین موضوع مانع سرایت شرط داوری به دیگران است. به همین دلیل، 

قرارداد داوری تنها نسبت به طرفین آن "شود، غالبا این بند نیز قید می گردد که: یی که شرط داوری در آنها درج میقراردادها

 ."اعتبار دارد و با انتقال قهری یا اختیاری قرارداد اصلی، به دیگران سرایت نمی کند

عتبر است، بلکه علیه ورثه و جانشینان آنان و افرادی رویه ثابت و غالب این است که قرارداد داوری نه تنها بین طرفین قرارداد م

که قرارداد به آنها واگذار شده نیز اعتبار دارد. تنها استثناء قابل قبول، موردی است که طرفین تصریح به عدم انتقال کرده 

یت محدود به شرکت ، داوران این گونه رأی دادند که تبدیل شرکت با مسئولICCدیوان داوری  2626در رأی شماره  5باشند.

 6شود قرارداد داوری نسبت به شرکت جدید، فاقد اعتبار باشد.سهامی باعث نمی

                                                           
 94، منبع پیشین، ص "المللیداوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین،  -3
بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط "مهدی، قبولی در افشان،محمدتوان به قرارداد داوری میان ایران و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد. )از جمله قراردادهای مستقل می -4

 ( 27-36، صص1391، تابستان پاییز 1، شماره1، مجله دانش حقوق مدنی،دوره "اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد

1- Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories, by Blaise Stucki, Schellenberg Wittmer, Geneva 

2- Girsberger-Hausmaninger , Assignment of Rights and Agreement to Arbitrate.1992  
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عوامل دیگری نیز وجود دارند که سبب عدم انتقال اتوماتیک شرط داوری می شوند و به آنها عوامل ضمنی می گویند. این 

ل شرط داوری نیست بلکه مربوط به موضوعات دیگری عوامل از این جهت ضمنی تلقی می شوند که هدف اصلی آنها منع انتقا

 .است در ارتباط با اجرای قرارداد

گردد، اینست که انتخاب طرف قرارداد به نیت و هدف ترین عامل ضمنی و تلویحی که سبب عدم انتقال شرط داوری میمهم

یاید. توانایی و تجربه خاص، رابطه تجاری خاصی صورت گرفته باشد، به طوری که اجرای قرارداد از عهده دیگران به خوبی برن

طولانی مدت از جمله این اهداف خاص است. علاوه بر اینها طرف قرارداد باید به حسن نیت طرف مقابل اعتماد کند و این 

د شیوه خاص حل اختلاف را بپذیرد، بنابراین، انتقال اتوماتیک شرط داوری، تنها زمانی ممکن است که فرد بتواند اثبات کن

 های فوق است .رابطه قراردادی، فاقد ویژگی

 سلب صلاحیت از دادگاهها و محاکم قضایی

نامه داوری، صلاحیت پس از توافق طرفین به ارجاع اختلافات خود به داوری، با لحاظ نمودن شرط داوری و یا انعقاد موافقت

چنانچه قرارداد قبل از بروز اختلاف منعقد گردد، مانع ایجاد رود و دادگاه و محکمه قضایی در رسیدگی به اختلاف از میان می

صلاحیت برای دادگاه خواهد بود و موضوع ازطریق ارجاع اختلاف به داوری یا محکمه داوری رسیدگی و حل و فصل خواهد شد 

 و داوران اقدام به صدور رأی خواهند نمود.

ست و برای اصحاب دعوی نتیجه رأی داور با نتیجه رأی قاضی از این پس از آن، رأی داور پس از طی تشریفاتی ساده قابل اجرا

حیث یکسان است. از این روی، باید گفت آثار شرط داوری، حل و فصل اختلاف از طریق داوری، اعطای صلاحیت به داور و 

 .های دولتی استسلب صلاحیت از دادگاه

 المللی در نظام حقوقی ایران شروط ارجاع به داوری بین

 دریافت توانمی بین الملل، عرصه روابط در آفرینی نقش چگونگی و ایران دولت خارجی سیاست پیشینه به گذرا نگاهی با

 و انسانی بالای خدادادی، ظرفیت غنی منابع داشتن دلیل به اما مستعمره نبود، رسماً زمانی، برهه هیچ در ظاهر ایران، به هرچند

 با ارتباط شکل این در تردید،بی .است بوده بیگانگان و کشورهای قدرتمند چپاول معرض رد جغرافیایی، همواره ویژه موقعیت

 نه بود خواهد قدرتمند طرف منافع تأمین راستای اختلاف، در فصل حل و طرق ها،طرف میان اختلاف بروز فرض بر دول، دیگر

 این .شوددیده می روشنی به ایران در دول برخیاتباع  7کنسولی قضاوت حق در واقعیت، این کههمچنان. سلط تحت دولت

 هایدارایی و اموال مبادا اینکه از با نگرانی ایشان و بود داده قرار خود تأثیر تحت را اساسی قانون کنندگانتدوین سابقه، اذهان

گیرد، نسبت به تدوین  ارتفریط، قر و تضییع مورد است، بیگانه آن طرف یک که مواردی یا امور مهم ویژه دولتی، به و عمومی

المللی و چگونگی امضاء و های بیننامهها، قراردادها و موافقتها، مقاوله نامهمربوط به عهدنامه اصول قانون اساسی اقدام نموده و

 .8نمودند مبادله آنها و نیز چگونگی ارجاع دعاوی مربوطه به داوری را تدوین و تصویب

ایران، راجع به حل و فصل اختلافات ترین اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از مهمتوان گفت یکی بدین ترتیب، می

 .است 139شود، اصل های خارجی ملاحظه میدولت ایران با طرف

                                                           
)یک کلمه لاتین به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه( و بدون توجه به معنی لغوی آن، در اصطلاح به معنی قضاوت  (capitulation)کاپیتولاسیون  -7

میلادی برای حمایت از کارگزاران  19سپاری، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی است؛ این حق اول بار در سده 
های ی مانند ایران و عثمانی داده شد. کاپیتولاسیون به این معناست که اگر تبعه کشوری در کشور دیگر مرتکب جرم یا جنایتی های  استعماری از جانب دولتولتد

) به نقل از: پورتال همشهری .شود شد تا طبق قوانین آن محاکمه و مجازاتشد آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشت و باید به کشور خود فرستاده میمی
 (   /214114http://hamshahrionline.ir/details، به نشانی الکترونی   "فرهنگ و تاریخ، تاریخ ایران"آنلاین، 

عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و »قانون اساسی:  77اصل  دارند:طلب است که مقرر میایران مؤید این مقانون اساسی جمهوری اسلامی 139و  125، 77اصول  -8
ها و قراردادهای دولت نامهها، موافقتنامهها، مقاولهامضای عهدنامه»قانون اساسی:  125؛ اصل «المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.های بینموافقتنامه

؛ «ا و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.هایران با سایر دولت
د به اطلاع مجلس صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و بای» قانون اساسی:  139اصل 

 «برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون معین می کند.

http://hamshahrionline.ir/details/166193
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صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به »

ع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم اطلا

 «کند.را قانون معین می

با توجه به این که بحث ارجاع دعوی به داوری در این اصل بیان شده است و مفاد اصل مذکور در مورد داوری، به ویژه در 

را مطرح کرده است، لذا بجا است که دراین مبحث، مختصری به موضوع ارجاع به رجی باشد احکامیمواردی که طرف دعوی خا

 ایران بپردازیم.الخصوص از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی داوری، در نظام حقوقی ایران و علی

 ارجاع به داوری در نظام حقوقی ایران 

های کشور ثالثی به محاکمه کشاند. توان در دادگاهت که کشور مستقلی را نمیالمللی، این اصل پذیرفته شده اسدر روابط بین

لذا، برای تشخیص اینکه قراردادی که منجر به اختلاف شده از جمله قراردادهایی است که در ارتباط با اعِمال حاکمیت بوده و 

حناء رابطه مستقیم با عمل حاکمیت کشور موردنظر یا نه؛ و اگر قرارداد مورد نظر انجام عملی را در برداشته که به نحوی از ان

که ورزند و در صورتیهای داخلی کشورهای ثالث، از رسیدگی به این نوع اختلافات خودداری میداشته است، معمولا دادگاه

قضایی  دهد. نظام حقوقی و رویهموضوع قرارداد، انجام عملی از اعَمال حاکمیت نبوده باشد، به خود صلاحیت رسیدگی می

 .کشورها به صور مختلف به بررسی این موضوع پرداخته اند

در ایران قوانین و مقررات متعددی ناظر به داوری وجود دارد. برخی از این مقررات، ناظر به داوری داخلی و برخی ناظر بر 

جا، با ذکر مختصری از این قوانین و نمایند. در اینهای داوری را تنظیم میالمللی هستند و برخی دیگر نیز سایر جنبهداوری بین

المللی و قید ارجاع به داوری مطابق با های بیننامهمقررات، صرفاً به بررسی شرایط درج شروط داوری در قراردادها و موافقت

 قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران خواهیم پرداخت.

ی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با قراردادهایی است که قانون اساس 139بحث ما در این قسمت، بیشتر پیرامون اصل 

 المللی نیستند. طبق تفسیر شورای نگهبان در زمره معاهدات بین

 به نظر شورای نگهبان: 

قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی باشد "

 9"باشد.قانون اساسی نمی 77محسوب نمی شود و مشمول اصل المللی عهدنامه بین

 شود:بعد از این توضیحات مقدماتی مباحث مورد نظر ما تحت سه عنوان زیر بررسی می

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 77المللی مورد بحث در اصل اول( قراردادهای بین

 دولت.دوم( قراردادهای دولتی یا قراردادهای سطوح پائین 

 المللی مذکور در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.سوم( بحث مختصری در پیرامون سایر قراردادهای بین

 ایران  قانون اساسی جمهوری اسلامی 125و  77المللی موضوع اصول قراردادهای بین

 گوید:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می 77اصل 

 «المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.های بیننامهراردادها و موافقتنامه، قعهدنامه، مقاوله»

 گوید:قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران می 125و همچنین اصل 

های مربوط پیمانها و همچنین امضای ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتنامهها، موافقتنامهها، مقاولهامضای عهدنامه»

 «المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.به اتحادیه بین

الملل، هر نوع توافق بین تابعان حقوق بیندر حقوق بین" نماید که:بر خی حقوقدانان، از جمله پروفسور شارل روسو تأیید می

  10".الملل عمومی را باید تعهد نامید

                                                           
تفاسیر شورای نگهبان "نگهبان،  ، ) به نقل از: پورتال شورای2/8/1360 مورخ 85114 شماره نامه به عطف، وزیری، به: نخست7/8/1360تاریخ  3903شماره تفسیر  -9

 (http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspxبه نشانی الکترونی / ،"از قانون اساسی
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 : چنین است. او می گویدبا اندك تفاوت، عقیده برایرلی هم

ای را بین خود در المللی رابطههای بینیک عهدنامه عبارت از یک توافق کتبی است که بوسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان"

 11".کنندالملل ایجاد میقلمرو حقوق بین

بر آنها  "المللیمعاهده بین"ولی از نظر تئوری مواردی وجود دارد که اطلاق  هر چند این گونه عقاید، کاملًا قابل دفاع اند

افتد که تابعان حقوق دانان واقع شده است. گهگاهی اتفاق میمشکل است و نتیجتاً عقاید فوق مورد اعتراض بسیاری از حقوق

خود، اعَمالی مشابه اشخاص خصوصی انجام  المللی به منظور اجرای وظایفهای بینالملل عمومی یعنی کشورها و سازمانبین

  نمایند.می دهند و در این موارد اقدام به انعقاد قراردادهایی می

مثلاً، کشوری سازمانی را به منظور اسکان اعضای سفارت خود و یا به منظور اسکان اعضای گروه فرهنگی خود می خرد. آیا این 

چنین بعضی از قراردادهای منعقده بین کشورها دارای طبع تجاری است. آیا ت؟ همالمللی اسای بینگونه قراردادها هم، معاهده

ای که دیوان شد که قاعدهها فکر میشوند؟ مدتمحسوب می "المللیمعاهده بین"باز هم این دسته از قراردادها بین کشورها 

ها می توانند به منظور اجرای احتمالاً دولتوضع کرده با این طرز فکر که  "های صربقضیه قرضه"دائمی دادگستری لاهه در 

المللی اقدام نمایند، مغایر است. دیوان دائمی دادگستری لاهه اعلام کرده وظایف خود به انعقاد قراردادهایی غیر از معاهده بین

ستند، ریشه در حقوق الملل نیکلیه قراردادهایی که به مانند یک عهدنامه، بین کشورها، به عنوان تابعان حقوق بین"است که: 

 "داخلی دارد.

 این است که: قسمتنتیجه منطقی و نهایی بحث ما در این 

الملل عمومی، دارای طبیعت المللی منعقده بین تابعان حقوق بینالف( به طور استثنا بعضی از معاهدات و قراردادهای بین

 حقوق داخلی است.

 نماید.ی، اراده صریح طرفین کمک بسیار مؤثری میالمللبرای تشخیص این دسته از قراردادهای بین ب(

المللی، اراده صریح طرفین اعلام نگردیده باشد و چنین استنباط ضمنی هم در صورتی که این دسته از قراردادهای بین ج(

ظر ما مطلبی است الملل عمومی است و این به نالمللی و مآلاً تابع حقوق بینهای بینعهدنامه نشود، این دسته از قراردادها و

وین در مورد حقوق قراردادها به آن اشاره کرده است و هر  1969که کمیسیون حقوق بین الملل خصوصی و سپس کنوانسیون 

المللی باشد تابع حقوق بین... "اند، اما از جمله صریحاً اشاره نکرده "قصد و اراده طرفین"چند کمیسیون و کنوانسیون به شرط 

 12.تنباط می شوداین معنی اس "...

 قانون اساسی  139المللی در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل ارجاع به داوری بین

نکته قابل توجه دیگر در این پژوهش این است که در خصوص شرط رجوع به داوری، طرفین بر طبق مفاد این شرط متعهد 

طور که آید، از طریق داوری حل کنند. لازم به ذکر است، همانمیشوند که تمام یا بخشی از اختلافاتی که در آینده پدید می

کنند باید برطبق قانون حاکم بر آنها یا قانون حاکم بر گونه توافق میپیشتر و در مباحث قبلی بیان شد، اشخاصی که این

لی و در ارتباط با نظام حقوقی ایران قرارداد اصلی، اهلیت انعقاد آن را داشته باشد، لذا در این زمینه توجه به موازین حقوق داخ

 قانون اساسی نیز حائز اهمیت است. 139توجه به اصل 

 

                                                                                                                                                                                     
وین در خصوص حقوق معاهدات، در  1969؛ و نیز در این مورد رجوع شود به : )ترجمه عهدنامه  33، منبع پیشین، ص "حقوق بین الملل عمومی"روسو، شارل،  -10

 (  226، ص 8، ش 1366مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سال 
 روسو، شارل، منبع پیشین -11
، )به نقل از: پورتال بانک اطلاعات قوانین "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 139و  77المللی موضوع اصل مسأله قراردادهای بین"ر، میرعمادی، سیدباق -12

  )890http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=، به نشانی الکترونی   1377کشور، معاونت آوزشی دادگستری استان تهران، دی ماه 

http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=890
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 قانون اساسی  139نگاه حقوقی نسبت به قید داوری در حقوق ایران، با توجه به اصل 

از طرف های خارجی خصوصی و های دولتی، از یک سو شرکتها و سازماندر بسیاری از قراردادهای منعقده میان دولت

کنند ولی به اعتبار حقوقی شرط کنند؛ و یا در داوری شرکت میهای دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می، سازمان13دیگر

داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضایی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی 

ها حل اختلاف کنند که این دولتها این دلیل را عنوان میدانند. برای عدم علاقه به داوری بعضینمیقابل جلب به داوری 

های داخلی خود شود، امری داخلی و در صلاحیت دادگاهراجع به اجرای قراردادی را که عمدتاً در کشور در حال توسعه اجرا می

المللی مطرح های بینها در رابطه با دعاوی گذشته که نزد داوریاین دولت ای ازکنند. واقعیت این است که تجربه پارهتلقی می

 اعتمادی نبوده است.تأثیر چنین بیاند، بیکرده و محکوم شده

. در ایران نیز به 14آن چنان که گفته شد، در برخی از کشورها، ارجاع اختلافات دولتی به داوری، ممنوع یا محدود شده است 

ودولتی به داوری ممنوع نشده ایران، ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی ون اساسی جمهوری اسلامیقان 139موجب اصل 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان  139است، بلکه مقید به تشریفات و رعایت شرایط خاصی شده است. اصل 

 دارد:های خارجی ملاحظاتی دارد، مقرر میترین اصلی که راجع به حل و فصل اختلافات دولت ایران با طرفمهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به »

هم اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد م

 «کند.را قانون معین می

و انقلاب )در امور مدنی(  های عمومیقانون آیین دادرسی دادگاه 454موضوع مربوط به ارجاع به داوری در این اصل، در ماده 

و دولتی به داوری، پس از تصویب هیأت  ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی»دارد: نیز بازنویسی شده است. این ماده مقرر می

گیرد. در مواردی که طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوی از موضوعاتی صورت مییران و اطلاع مجلس شورای اسلامیوز

 «نیز ضروری است.باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی 

این قانون نسبت به سایر قوانین جهوری »ت: آن آمده اس 36المللی ایران نیز، مطابق با بند دوم ماده در قانون داوری تجاری بین

تواند این بند می« توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیاسلامی 

ون درصدد قانون اساسی نیز باشد. زیرا ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و این قان 139ناظر به رعایت اصل 

 تغییر آن نیست.

قانون  139گذاری، مشروط به رعایت اصل المللی از سوی قوه قانونهای بیناز سوی دیگر، تصویب بسیاری از کنوانسیون

ماده واحده  2نیویورك است. به نحوی که به موجب تبصره  1958ترین آنها کنوانسیون اساسی شده است ؛ که یکی از مهم

 15.« استقانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی 139رعایت اصل »نسیون مزبور، مقرر شده است: الحاق ایران به کنوا

 قانون اساسی 139مفاهیم مندرج در ماده 

مفهوم دعوی در این اصل بسته به اینکه دعوی را در معنی عام آن صرف حدوث اختلاف میان طرفین بدانیم و یا در معنی 

 کنیم.قضایی جهت حل و فصل اختلاف را لازمه تحقق عنوان دعوی محسوب میخاص مراجعه به مراجع 

و در صورتی که معنی اول ارجاع همه اختلافاتی که در جریان اجرای روزمره قراردادها و روابط حقوقی راجع به اموال عمومی 

اما در صورتی که دعوی را در معنی آید، داوری ناچار باید به تصویب هیات وزیران و حسب مورد مجلس برسد دولتی پیش می

خاص در نظر بگیریم صرفا در صورتی که دعاوی طرح شده نزد مراجع قضایی به داوری ارجاع شود ابتدا باید اختلافی بین 

دار مطرح گردد و سپس دعوای مذکور به داوری ارجاع شود والا طرفین حادث شود و این اختلاف نیز در دادگاه صلاحیت

                                                           
کند که اختلافات در مرجع دیگری جز دادگاه متبوع دولت طرف معامله رسیدگی شود. ولی در عوض قانون معمولاً برای حفظ تعادل میان طرفین، قرارداد مقرر می -13

های دولتی ایران و ی است که تقریباً در کلیه قراردادهای قبل از انقلاب میان سازمانشود. این روشدولت طرف قرارداد قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قرارداد می
 (78-31، منبع پیشین، صص"ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللیاختیار دولت"های خارجی پیش بینی شده است. )اسکینی، ربیعا، شرکت

 منبع پیشین -14
 328و  85، منبع پیشین، صص "المللیداوری تجاری بین" شیروی، عبدالحسین، -15
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ن قبل از مراجعه به دادگاه دعوای خود را از طریق توافق به داوری ارجاع کنند دیگر موقعیتی برای اعِمال اصل چه طرفیچنان

ی اجرای این اصل را بسیار وسیع دانسته و ارجاع هرگونه دعوا راجع به ماند. نظر دیگر، محدودهقانون اساسی باقی نمی 139

 .دانندقانون اساسی می 139نوط به اعِمال مقررات اصل به داوری را بدون قید و شرط م اموال عمومی

 قانون اساسی  139های دولتی و اصل های داوری شرکتنامهموافقت

های دولتی قانون اساسی، راجع به ارجاع به داوری، در ارتباط با شرکت 139نکته مهم در خصوص محدودیت مندرج در اصل 

 است. 

دهند و مانند هر های دولتی است که اعَمال تصدی انجام میاقتصاد ایران در دست شرکتبا توجه به اینکه بخش بزرگی از 

گذاران ها و سرمایههای دولتی با شرکتچنین این شرکتهای اقتصادی و بازرگانی مشغولند و همشرکت تجاری دیگر به فعالیت

شدیدی دارند تا اختلافات خود را به داوری ارجاع های خارجی آنان اصرار خارجی، قراردادهای زیادی دارند و عموماً طرف

اشاره دارند. در اینجا چند نکته لازم  139های مندرج در اصل های دولتی مزبور به قیود و محدودیتدهند، حال آنکه، شرکت

 :16به ذکر است

شود، زیرا داوری محسوب نمیالف( نکته اول اینکه، صرف گنجاندن شرط داوری در قرارداد، به معنای ارجاع اختلاف فعلی به 

توانند ظهور می "صلح دعاوی"و  "دعاوی"شود که عبارات هنوز اختلافی بروز نکرده است. این دیدگاه از این جهت تقویت می

نامه داوری براساس این دیدگاه، اِشکالی ندارد و در دعاوی فعلی داشته باشند. لذا درج شرط داوری و تنظیم و انعقاد موافقت

قانون اساسی، یعنی هیأت دولت و  139چه موضوع به اختلاف منجر نشود، ضرورتی به اخذ مجوز مقامات مذکور در اصل چنان

یا مجلس شورای اسلامی، ندارد. در این حالت، در صورت بروز اختلاف، اگر طرف دیگر قرارداد، با عنایت به قید ارجاع به داوری 

ع به داوری باشد، در این صورت شرکت دولتی طرف قرارداد، بعنوان خوانده، که در قرارداد درج شده است، خواهان رجو

باشد، زیرا این شرکت در مقام دفاع است. تواند در داوری شرکت نماید و نیاری به اخذ مجوز از هیأت دولت و یا مجلس نمیمی

ید مجوز لازم را از هیأت دولت و یا مجلس برای ولی، چنانچه شرکت دولتیِ ایرانیِ طرف قرارداد، خواهان داوری باشد، طبیعتاً با

 ارجاع دعوی به داوری اخذ نماید. 

در یکی از دعاوی داوری که اخیراً علیه شرکت ملی نفت ایران طرح شده است، شرکت نفت ایران، به عنوان خوانده داوری در 

تأئیدیه هیأت دولت و مجلس را طی کرده  قانون اساسی، جهت اخذ 139فرایند داوری شرکت کرده، بدون آنکه تشریفات اصل 

 . 17باشد

های نامهشورای نگهبان هم، نظر صریحی در موردمشروعیت یاعدم مشروعیت درج شرط داوری در قراردادها و موافقت

رخی از رسد. در بالمللی، بدون طی تشریفات ارائه نکرده است و رفتار خود شورای نگهبان نیز از این حیث دوگانه به نظر میبین

، در 18قانون اساسی تأکید کرده است  139معاهدات که شرط داوری در آن پیش بینی شده است، بر ضرورت رعایت اصل 

 .19قانون اساسی قید نشده است 139که در برخی دیگر رعایت اصل حالی

که، رفع اختلافات ناشی حالیاشاره شده است، در  "و دولتیاموال عمومی "قانون اساسی به  139ب( نکته دوم اینکه، در اصل 

تلقی کرد. به عنوان مثال، در یک قرارداد  "و دولتی ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی"توان دقیقاً از یک قرارداد را نمی

                                                           
 90 - 85، منبع پیشین، صص "المللیداوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین،  -16
 86، منبع پیشین، ص "المللیداوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین،  -17
(، تأمین مالی تجاری )وابسته به بانک توسعه اسلامیالمللی اسلامیاسنامه شرکت بیناس 49توان گفت، باتوجه به اینکه در ماده در این مورد، بعنوان نمونه می -18

 139شمسی رعایت اصل  1391اردیبهشت  19داوری برای حل و فصل اختلافات پیش بینی شده است، در تبصره دو ماده واحده قانون اساسنامه شرکت مزبور، مصوب 
 (86 قانون اساسی قید شده است. )منبع پیشین، ص

گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه" 12توان گفت، با اینکه در ماده در این مورد، بعنوان نمونه می -19
قانون اساسی قید نشده است. )منبع  139 شمسی، رعایت اصل 1391فروردین  15نامه مزبور مصوب حاوی شرط داوری است، اما در ماده واحده موافقت "جمهوری غنا
 (87پیشین، ص 
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B.O.T 20  نیروگاه، که بین یک شرکت ایرانی دولتی مثلاً توانیر و یک شرکت خارجی منعقد شده است، اختلافاتی بین

تواند به کند. ارجاع این اختلاف حتی اگر فعلیت نیز داشته باشد، نمیرد تعدیل قرارداد یا تغییر شرح کار بروز میطرفین در مو

تلقی گردد. مگر اینکه، تسامحاً گفته شود که اگر شرکت  "و دولتی ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی"معنای دقیق کلمه 

 لغی اضافی شود، این دعوی راجع به اموال دولتی است.توانیر در این اختلاف محکوم به پرداخت مب

قانون  139شوند تا مشمول محدودیت اصل های دولتی، اموال دولتی محسوب نمیج( نکته سوم اینکه، اساساً اموال شرکت

و دارای شخصیت حقوقی  21درصد سهام آن متعلق به دولت است 50اساسی شوند. شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از 

های سهامی، شخصیت شرکت از شخصیت سهامداران آن مجزا طور که در شرکت. همان22باشدستقل از سهامداران خود میم

باشد. بنابراین تا های دولتی نیز از دولت که تمام یا اکثریت سهام آن شرکت را دارا است، مستقل میباشد، شخصیت شرکتمی

 شود.وی، اموال دولت محسوب نمی هایزمانیکه شرکت وجود دارد، اموال و دارایی

های دولتی، مانند شرکت ملی نفت ایران، به موجب اساسنامه قانونی خود، درج شرط داوری د( نکته چهارم اینکه، برخی شرکت

 دادن اختیارات»قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران،  35ماده ه داند. بعنوان مثال، به موجب بند در قراردادها را مجاز می

که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد، برای سازش و تعیین داور در مورد اختلاف و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی

شمسی، به  17/3/1356ازآنجا که قانون اساسنامه مزبور، در تاریخ « جزو اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران است.

تا موقعی که آن شورا، مخالفت قوانین قبل از انقلاب را، مغایر با قانون  23نگهبانتصویب رسیده است، به استناد نظریه شورای 

 باشد. ایران اعلام نکرده است، قوابین مزبور لازم الاجرا می اساسی جمهوری اسلامی

اصولاً در  .24نامه داوری شودتواند به قانون خودش استناد کند و مدعی بطلان موافقتنکته پنجم اینکه، هیچ کشوری نمیه( 

به تخلف خود مبنی بر عدم اخذ مجوزهای لازم، استناد کند و از  –شرکت دولتی  –دهند که افراد های حقوقی، اجازه نمینظام

اگر یکی از طرفین »صراحتاً آمده است:  25تعهدات قراردادی خود )ارجاع اختلاف به داوری( سرباز زند. در قانون سوئیس

تواند به قانون خودش یا بنگاه دولتی یا سازمانی که تحت کنترل دولت است باشد، وی نمینامه داوری دولت و موافقت

نامه داوری، قابلیت ارجاع به داوری، نامه داوری بوده یا موضوع موافقتاستنادکند که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد موافقت

 «نداشته است. 
“If a party to the arbitration agreement is a state or an enterpriseor organization controlled by 

it، it can not rely on its own law inorder to contest its capacity to be a party to an arbitration or 

the arbitrability of adispute covered by the arbitration agreement.”  
قانون اساسی از سوی شرکت یاد  139نفت ایران، خواهان به دلیل عدم رعایت اصل  در پرونده گات اویل علیه شرکت ملی

شده، از دادگاه پاریس، ابطال رأی داوری که به نفع ایران صادر شده بود را خواستار شد. دادگاه پاریس در خصوص این پرسش 

اعتبار دانست، به شرح بی قوقیِ حقوق عمومیتوان به استناد قانون ملیِ شخص حکه آیا شرط داوری مندرج در قرارداد را می

 ذیل استدلال نمود:

                                                           
شود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای برداری و انتقال )واگذاری(، به قراردادهایی گفته مییا ساخت، بهره (B.O.T)های بی.او.تی قرارداد -20

دی که از پروژه اجرا شد، منتفع گردیده و سپس پروژه، یعنی مستحدثات را به طوریکه امکان فعالیت کامل را داشته های سنگین )به لحاظ مالی( نموده، مدت محدوپروژه
ر های زیربنایی یک کشودهند. این قبیل قراردادها عموماً در پروژهانتقال می -باشندهای وابسته به دولت میهای ا شرکتعموماً دولت -باشد، بلا عوض به طرف دیگر که

های بزرگ، از مواردی است که عموماً از این و دیگر پروژههای پتروشیمیها، سدها، مجتمعها، اسکلهآهن، احداث فرودگاهها، خطوط راهشوند، قرارداد احداث بزرگراهمنعقد می
پردیس  -، انتشارات دانشگاه تهران"برداری و واگذاری )بی. او. تی(رهقراردادهای ساخت، به"عبدالحسین، شیروی، رسد. )در این مورد مراجعه فرمایید به: طریق به انجام می

 (1384فارابی قم و انتشارات شرکت مهندسی و توسعه نفت، چاپ اول، 
 شمسی 1386مهر  8قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب  4ماده  -21
 «های تجاری مذکوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند.کلیه شرکت»دارد: شمسی که مقرر می 1311اردیبهشت  13قانون تجارت، مصوب  583ماده  -22
 شمسی  18/4/1365مورخ  6025نظریه شورای نگهبان به شماره  -23

24- Alan Redfern , and M.Hunter. O.P. Cit., P.147. 
25- Section 177 (2) Swiss Private International Law Statute . 
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المللی تحت شرایط و مطابق با عرف تجارت بین الملل قرارداد فیمابین، از نوع قراردادی است که برای احتیاجات تجاری بین»

اعتبار نمودن قرارداد ملی برای بیرا از توسل به قوانین المللی، شخص حقوقیِ حقوقِ عمومی بینمنعقد شده است. نظم عمومی 

اعتباری شرط داوری به استناد عدم تواند به بیکند. از این رو شرکت گات اویل نمیداوری که قبلًا منعقد کرده است منع می

قانون اساسی ایران، توسل جوید و استدلال کند که شرکت ملی نفت ایران به دلیل  139اهلیت به واسطه عدم رعایت اصل 

المللی شرایطی را که در این مورد به بینعمومی  اهلیت مراجعه به داوری را ندارد ؛ زیرا نظم 139اخذ مجوز موضوع اصل  عدم

  26«دهد.وسیله نظام داخلی مقرر شده است، ملحوظ نظر قرار نمی

 فهرست منابع

 الف( منابع فارسی

 کتاب ها:

سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  انتشارات تهران، ،"خصوصی الملل بین حقوق"نصراله،  سید ابراهیمی، .1

 ، چاپ اول1383)سمت(، 

 ، چاپ اول1371، تهران، انتشارات نشردانش امروز، "مباحثی از حقوق تجارت بین الملل"اسکینی، ربیعا،  .2

 ، چاپ سوم1390گستر،، تهران، انتشارات نشرداد"داوری بین المللی دردعاوی بازرگانی"امیرمعزی، احمد،  .3

  2، چاپ دوم، جلد1356، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، "حقوق تعهدات"امیری قائم مقامی، عبد المجید، .4

 ، چاپ اول1389، تهران، انتشارات مجد، "المللیهای بینحقوق سازمان"زاده، ابراهیم،بیگ .5

 ، چاپ سوم 1381انتشارات شهر دانش، ، تهران، "اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی"جنیدی، لعیا،  .6

 ، چاپ اول1376نشر دادگستر، انتشارات ، تهران، "المللیهای تجاری بینقانون حاکم بر داوری"جنیدی، لعیا،  .7
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